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  ٢. محمود عباسي١اسلم تيناب
  ايران. دانشگاه سيستان و بلوچستان، . كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي١

 ايران. و بلوچستانعضو هيئت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان . ٢

  

  چكيده
باشد كه خواننده با مطالعه دقيق به جامعه مطلوب با موضوعات انسان كه هدف از تحقيق حاضر اين مي

مورد نظر اقبال ميباشد دست يابد. مجموعه انديشه هاي اقبال دربارهي انسان و تمامي طرحها و آرزوهاي 

او براي ايجاد انساني بهروز و سعادتمند، در وجود «انسان كامل» خلاصه شده است. «انسان كامل» اقبال، 

انساني است كه همهي مراحل مختلف حيات را در ساحت ذهني و عيني پيموده است و زندگي را از فراز 

قلههاي عظيم و رفيع معرفت ميبيند. شعر و انديشهي اقبال، - دركل - كوشش در جهت دريافت و يافتن 

چنين انساني است و اصولاً طرح دستگاه فلسفي او - كه از بازيابي نخستين مراحل حيات فردي تا آخرين 

منازل حيات اجتماعي را در برميگيرد- در نهايت، تحقق چنين انساني آرماني است. ز نظر اقبال، نخستين 

ويژگي بارز انسان كامل آن است كه «خويش» را ميشناسد و با شناخت خويش، خود را باز ميآفريند. به 

نظر اقبال آدمي سر نوشت سخت و وجودي نرم و نازك دارد. نفس آدمي به مخاطب نيرومند و الهام بخش 

و زيبا است و گويا چنين قسمت آدمي شده است كه در ژرفترين بلندپروازيهاي جهان اطراف خويش 

شركت كند و به سرنوشت خويش و طبيعت شكل دهد و اين از دو راه ميسر است: گاهي با همساز كردن 

خويش با نيروهاي طبيعت و گاه با به قالب ريختن طبيعت به وسيله نيرومندي خويش صورت ميگيرد. 

بدين منظور پس از گذاراندن مراحل تحقيق، حاصل پژوهش درشش فصل بيان شده است. در فصل اول 

كليات هدف تحقيق، پيشينه تحقيق، روش كار، و فرضيات شرح داده شده است، در فصل دوم به 

زندگينامه اقبال پرداخته شده است و در فصل سوم كه انسان از ديگاه قرآن و ويژگي انسان كامل و 

نمونههاي از انسان كامل پرداخته شده است و در فصل چهارم به عوامل تكامل و تعالي انسان كه شامل دو 
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بخش راه هاي رسيدن به تكامل و راههاي رسيدن به تعالي ميباشد پرداخته شده است و در فصل پنجم به 

عوامل بازدارنده تكامل انسان و در فصل ششم به نتيجهگيري و پيشنهاداتي پرداخته شده است. و در نهايت 

از جويندگان عرضه علم و ادب انتظار ميرود كه انديشههاي اقبال را در ساير حوزهها نيز مورد بررسي قرار 

  دهند. 

هايكليدي: اقبال لاهوري، جامعه مطلوب، پيشينه تحقيق، انسان كامل، عوامل تكامل، عوامل واژه

  بازدارنده، انديشههاي اقبال 

  
  مقدمه

ترين و اساسيترين تجلي ذوق و شوق و كمال آراي انسان و بصيرت بشر ميباشد و دبيات يكي از محوريا

براي دستيابي و شناخت اين دّر گرانبها و علم و معرفت بايد به شكل علمي به تحقيقات دامنه دار و صريح و 

هدفمند دست يابد تا بتوان اندكي از آراستگي و دلنوازي اين بحر بيپايان را تجربه كرد. (گرگيچ، ١٣٩١: 

٤) انسان گراميترين موجود عالم طبيعت و گرانبهاترين مرواريدي است كه ارزش آن مجهول است در 

صحنهي ناسوت و موجودي است بيعديل و نظير، آواز طبل اصالتش در تمام كون و هستي پيچيده و 

طنينانداز شده و غايت قصواي كمال به او منسوب گرديده و او نظير و مركز دايرهاي است در وجود و 

هستي و تمام موجودات و هستيها ممكن به منزله ي محيط بر محور وجود او دور ميزنند (عسگري 

گيلاني، ١٣٨١: ١) در همين رساله برآنم كه مباني فكري اقبال لاهوري را درباب اسان در شعر اقبال در 

اشعار آن پرداخته و آنچه را مدنظر علامه در خصوص انسان و مسايل مربوط به آن است به تحليل و بررسي 

پرداخته و اين تلاش ناچيز راه را براي پويندگان علم و دانش در اين مسير هموار نمايد. بررسي ويژگيهاي 

انسان در اشعار شاعران مختلف چيز جديدي نيست. شاعران در اشعار خويش به انسان و ويژگي مربوط به 

انسان چه در دورههاي گذشته و چه در دوره معاصر پرداختهاند اما نوع نگاه به انسان در هر دورهاي تفاوت 

اساسي دارد و موضوع انسان در آثار شهيد مطهري (ره) و دكتر شريعتي هم ديده ميشود و محمد مختاري 

«انسان در شعر معاصر» را با بررسي اشعار نيما، اخوان ثالث، سهراب سپهري و فروغ فروخزاد و به مقايسه 

آراي آنان به طور مجزا پرداخته است. و اين موضوع انسان توجه جمع كثيري از پژوهشگران و دانشجويان 

را به سوي خود جذب كرده است. و زمينههاي بيشماري را براي فعاليت هاي به آنها عرضه نماييد. بررسي 

ما نشان ميدهد كه تاكنون رسالهاي با عنوان انسان در شعر اقبال صورت نگرفته است اما مقالاتي از قبيل 

مقاله دكتر حيدر علي دهمرده با موضوع انسان از نظر گاه اقبال صورت گرفته است. تمامي شاعران به 

نحوي به موضوع انسان در اشعار خود پرداختهاند كه اقبال هم در اشعار خود به موضوع انسان توجه داشته و 

از نظر اقبال، انسان همهي جهان است كه به زندگي هدف و مفهوم ميبخشد و به انسان به عنوان يك 

لطيفهي نهاني و پنهاني ياد ميكند كه او خلقتي است برتر از همه مخلوقات يا اينكه انسان اسم اعظمي است 
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كه همه ارزشها از او سرچشمه ميگيرد و اقبال انسان را موجودي مختار كه داراي آزادگي است معرفي 

مي كند و لازمه آزادگي از اين حيات خداجويي است و اينكه كسي لا اله الا االله ميگويد به تعبير او: از 

  هرچه رنگ تعلق دارد آزاد ميشود. در تحقيق حاضر به دنبال بررسي فرضيههاي زير هستيم:

 ت ووضوعاسان با مشناخت درست و فهم دقيق ابيات و وقوف يافتن مبتني بر ديدگاه اقبال در باب ان -١

  ويژگي هاي مختلف امكانپذير است. 

  پذير است. استفاده موضوعات انسان در اشعار اقبال امكان -٢

  هاي انسان كامل و عوامل رسيدن به تكامل و بازدارنده به آن فرض ميشود. توجه بيشتر به ويژگي -٣

  هاي علمي امكانپذير است. ن در اشعار اقبال با روشبررسي انسا -٤

  

  اقبال و پيشينه مفهوم محبت
ردد گ يماسلامي باز  -مفهوم و حدود در نگاه اقبال در اصل به اصطلاح عرفاني و واقع، جان عرفان ايراني

ين ست. با ااارسي كه رويي در خدا و رويي در بشريت دارد و از زيباترين وجوه اعتبار بخش به ادبيات ف

  ي جامعهي بشري شبنم يك جسم خندان محسوب ميشوند:بلكه همهنگاه نه تنهامسلمانان، 

  از عراق و چين و ايرانيم ما

  شبنم يك صبح خندانيم ما             

  )١٦: ١٣٧٠(اقبال،                                        

اما سير تكامل عرفان نيز از جريان تمدن جدا نيست. شايد به دليل درك سودمندي محبت در پيشرفت امور 

مدن و دير تاريخي چون ايران ي متمدني بوده است كه محبت و عشق در فرهنگ عمومي كشورها

هاي متنوع يافته حتي وارد عرصههاي جهانبيني شده حتي محور نظريه پردازي هاي عرفاني گرديده جلوه

است (سام خانياني، ١٣٨٨: ٦٩٩). به هر روي؛ در تصوف و عرفان و ادبيات عرفاني فارسي، محبت، ركن 

جهان بيني و اساس تمام معاملات قرار گرفته است و بزرگترين امانت آفريدگار و دليل وجود خلق بويژه 

انسان (آدمي) است تا پيمان دو جانبه عشق برقرار گردد. در واقع در عرفان اسلامي، تجربه اجتماعي محبت، 

به ساحت ملكوتي ارتباط با خدا تعميم يافته در قرائتي دلپذير از رابطه انسان و خدا، طرفين را محب و 

محبوب (عاشق و معشوق) ساخته است چنانكه تفسير و تاويل آيه شريفه فسوف ياتي ا. . . بقوم يحيهم و 

يحبون اذله علي المومنين (مائده/٥٤) در آثار عرفاني فارسي از قبيل آثار ابوالحسن خرقاني و عين القضات 

و مولوي و غيره زبانزد است. و اين نگاه در جدال با نگاه خوش و بيروح فقه، فلسفه و كلام استدلالي 

پيروز و باعث تعالي فكر اجتماعي و انساني در ساحت دين شده است چرا كه با دخالت وجدان در حوزه 

ديانت، نيايش پروردگار از تكليف به اخلاق بدل شده است و در سير تكامل اخلاق عرفاني يكي از 
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جلوههاي محبت در عرفان اسلامي وحدت ماهوي انواع عشق است به طوري كه محبت به خلق و مردمان با 

  هر كيش و عقيده، محبت به خالق و ابراز عشق به آفريدگار اوست. 

باري اقبال لاهوري كه هم اهل مطالعه تاريخ و تمدن هم سياست هم شعر و ادب و عرفان هم فلسفه غرب و 

شرق هم روشنفكري ديني بود محبت را با تعريف منطيق بر تعريف عارفان ايراني در معني و گستره وسيع 

يقي خواند. در واقع طرح بكار برده و در حد جامعه بشري تعميم داده است و مانند عارفان آن را روح حق

انترناسيوناليسم اسلامي او چيزي نيست جز جهاني براساس محبت عام انساني؛ محبتي كه تمام مرزهاي 

نورد. در آرمانشهر اقبال و نژاد، جغرافيا و طبقه را در ميقرارداديو ظاهري اعم از دين و مذهب، قوميت 

  محبت محور تمام رفتارها و جانشين تمام قرار دادها است گويي همه انسانها به دنبال اين حرم گم شدهاند. 

يابيم كه آثار او در شكل و محتوا، رنگ و. بو آثار عارفان و شاعران بزرگ با مطالعه اشعار شاعر درمي

ايراني را دارد و شاعر در طرح ذهني آرمانشهر خويش در واقع تا حد زيادي بازپردازنده نظريات شاعران و 

عارفان ايراني همچون مولانا جلالالدين رومي، سعدي، حافظ و عارفاني چون حلاج، بايزيد و ابوالحسن 

خرقاني، غزالي، سهروردي و حتي شعراي فارسي عصر صفوي و سلاطين گوركاني هند بوده است. اثبات 

اين امر چه با استناد به كلام صريح او چه با پي جوي نظريات و اقوال و اشعار وي و مقايسه آنها با موارد 

مشابه از آثار شعرا فارسي و عارفان ايراني ممكن و ميسر است. در استناد كلي مهمترين قول همان شعر 

معروف آرزومندانه او خطاب به جوانان عجم است كه اشارات كليي را در تاثيرپذيري از انديشههاي ايراني 

  روشن ميسازد وبه ارتقاي انديشه شاعرو «طرح حرم» در آن اشاره ميكند:

  چون چراغ لاله سوزم در خيابان شما

  اي جوانان عجم جان من و جان شما                 

  غوطه ها زد در ضمير زندگي انديشه ام

  تا به دست آورده ام افكار پنهان شما               

  مهر و مه ديدم نگاهم برتر از پروين گذشت

  ريختم طرح حرم در كافرستان شما              

  )١٥٤: ١٣٧٠(اقبال،                                                  

هاي مختلف نيز مويد همين است كه البته شخصيت آرمانيش يح به تاثيرپذيري از شخصيترات صراشا

  مولانا (پير رومي) جاي خاص دارد:

  ها از پير روم آموختمنكته

  خويش را در حرف او واسوختم            

  )٤٠(همان:                                                  

  نصيب از آتشي دارم كه اول
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  سنايي از دل رومي برانگيخت

  )٤٥٩(همان:                                 

هاي ويرانگر و جنگآفرين واگرايانه، اشيسم و ايسمناسيوناليسم، شوونيزم، نازيسم، فاقبال در قرن گسترش 

كه اتفاقاً وطن او را نيز در برگرفته بود، به دنبال نوشدار و حيات بشري بود و گويي گمشدهاش را در 

عرفان يافته بود. نظرياتي كه در اشعارش مطرح ساخت نشان ميدهد كه در طرح آرمانشهر او اخلاق، 

عرفان و سياست تلفيق يافتهاند آرمانشهري براساس محبت كه نه تنها در مرزهاي فرهنگي كه در جغرافيا 

  سياسي زمين قابل پيگيري است (سام خانياني، ١٣٨٨: ٧٠١ و٧٠٠). 

  

  هاي محبت در آثار اقبالرويه
هاي عرفاني است و عرفاني كه در واقع مبناي آموزهم محبت در شعر اقبال دو رويه دارد يكي درمعناي عا 

اقبال از آن تاثير بسيار پذيرفته است ديگر محبت مدني كه اگر چه در آثار عارفان و شاعران ايراني- 

اسلامي مطرح شده است درشعر اقبال از منظر آرمانشناختي جايگاه خاصي و به عبارتي معني عرفاني، 

سياسي و جهانشناختي دارد. باريشناخت پيشينههاي موضوعي «محبت» در درك جهانبيني و آرمانهاي 

  اقبال لاهوري موضوعي كليدي است (سام خانياني، ١٣٨٨: ٧٠٢). 

اني و ر مسلمبطور كلي محبت و عشق در نزد اقبال، حقيقت و معياالف) محبت در معناي عام عرفاني: 

ياي وگتا حدي  رد ذيلاز آثار عارفان ايراني آموخته است، چنانكه موااهل سنت است كه اين نكته را اقبال 

  پذيري است:اين تاثير

  طيع مسلم از محبت قاهر است

  مسلم ار عاشق نباشد كافر است             

  ) ٤٣: ١٣٧٠(اقبال،                                            

ا چنان ريش او محبت قاهر است كه هر قاهر كه بركسي مستولي گردد به مقدار قهر خو مقايسه كنيد با:

م و سنت پيامبر ). در اشعار اقبال اصل اسلا١٤١٤:  ١٣٦٦(روشن،  داند كه فراغ غير او نداردمشغول گر

  تفاوت كافران و اهل شريعت نيز در انكار آن است: چيزي جز محبت و عشق نيست؛

  علم حق غير از حقيقت نيست

  اصل سنت جز محبت هيچ نيست                   

  )٨٦: ١٣٧٠(اقبال،                                                  

  ز رسم و راه شريعت نكرده ام تحقيق

  جز اين كه منكر عشق است كافر و زنديق                 

  )١٥٠(همان،                                                                   
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  و در واقع بازگشت به فطرت است: »خودي«ترين ويژگي محبت در شعر اقبال استحكاممهم

  نقطه نوري كه نام او خودي است

  زير خاك ما شرار زندگي است              

  از محبت مي شود پاينده تر

  زنده تر سوزنده تر تابنده تر             

  از محبت اشتعال جوهرش

  ارتقاي ممكنات مضمرش           

  فطرت او آتش اندوزد ز عشق

  عالم افروزي بياموزد ز عشق           

  )١٥(همان:                                          

  نيز: از محبت چون خودي محكم شود

  قوتش فرمانده عالم شود                              

  )١٩(همان:                                                          

مهمترين وجه محبت در شعر اقبال محبت مدني است كه در ترسيم  ب) محبت مدني و انساني:

يان ذكر است در ادبيات عرفاني فارسي عشق به پروردگار هرگز از آرمانشهر اقبال نقش محوري دارد. شا

ها محبت در شعر بي مرزي از مهم ترين ويژگي). ٧٠٤: ١٣٨٨عشق انساني جدا نبوده است (سام خانياني، 

آن است و چنانكه اشاره كرديم در آرمانشهر اقبال اصولا مرز را تنها عشق تعيين ميكند نه جغرافيا، دين و 

مذهب، قوميت؛نژاد و. . . او در ابتدا به دنبال هندوستان متحد و سپس امت متحد اسلامي بود و در مرحله 

كمال به وحدت جامعه بشري براساس عشق، مدارا و احترام ميانديشيد (سام خانياني، ١٣٨٨: ٧٠٦). در حرم 

(آرمانشهر اقبال) دوست داشتن همه خلق خدا و حرمت گذاشتن به همه اعم از كافر و مومن واجب است، 

تنها ملاك آدميت كه نزد پروردگار گرامي و والاست؛ شايسته نيست كه انسان عاشق آرمانشهري طريقي 

جز راه خدا كه بر كافر و مومن مهربان است به دست گيرد بنابراين رعايت حق برابر شهروندي كافر نيز از 

آرمانهاي اقبال بود نشان ميدهد كه رفتار او با كافران از درجه مدارا كه به معني تحمل است به محبت 

  ارتقا يافته است، چنانكه در جاويد نامه آورده است:

  حرف بدرا بر لب آوردن خطاست

  كافر و مومن همه خلق خداست            

  آدميت احترامي آدمي

  با خبر شو از مقام آدمي          

  بنده عشق از خدا گيرد طريق

  )٣٨٥(همان: مي شود بر كافر و مومن شفيق         
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  ٢١٣ /    انسان در شعر اقبال لاهوري 

 
، مهم و رضا پرستي، توصيه به عدلنفي نژادستايش صلح و مدارا، نكوهش نفرت، كينه، خشونت و جنگ، 

وطني و  جهان ترين ملزومات گسترش و استحكام محبت در آرمانشهر اقبال است به علاوه وي اعتقاد به

   ).٧١١: ١٣٨٨ گرايش به وحدت انساني فراملّي در گستره گيتي داشته است (سام خانياني،

  

  هاي رسيدن به تعالي انسانراه
  داند.شرط مي علامه اقبال لاهوري تعالي انسان را منوط به سه

  
  اطاعت وبندگي

داند. از نظر وي انسان غيرعابد سان را منوط به اطاعت و بندگي مياقبال لاهوري اولين مرحله شكوفايي ان

نميتواند يك فرد كامل باشد؛ چرا كه انسان عادي در برابر امور عبادي عكس العمل نشان ميدهد، حال 

آنكه انسان كامل سرمست از عشق به تعالي با آغوشي باز پذيراي احكام الهي است. به سبب اينگونه بندگي 

  و اطاعت انسان صاحب چنان نيرويي مي شود كه قادر به انجام هر كاري است (اقبال١٣٧٠:٢٩). 

م شدن قام تسليماين  همان پيروي از احكام الهي و تقيّد بدان است. سر به اطاعت سپردن در مقام اطاعت كه

  به جبري است كه طبيعت و سرشت آدمي را نيك مي شناسد. 

  در اطاعت كوش اي غفلت شعار

  شود از جبر پيدا اختيارمي                         

  ناكس ار فرمان پذيرد كس شود

  آتش ار باشد ز طغيان خش شود                        

  ) ٤٦ :١٣٨٢(اقبال،                                                         

  ضبط نفس
ي اطاعت، مرحله تسلط بر نفس ميرسد. در اين گام انسان كامل از محرمات و آنچه منافي پس از مرحله

شوؤن انسانيت است، احتراز مي نمايد. اقبال لاهوري معتقد است سرشت آدمي آميخته با خوف و محبت 

است؛ خوف از دنيا و آخرت، خوف از جان و خوف از آلام زمين و آسمان و حب نفس و مال دنيا و 

دولت و خانواده. در ادامه ميگويد هر كس با نيروي – لا اله- به ميدان در آيد طلسم ترس را در وجودش 

  باز ميكند و سر به آستان هيچ كس جز خدا نمي سايد. 

ي پستيها و پليديها را ميبرد، روزه براي او، مبارزه م شمشيري را دارد كه ريشهكامل حكنماز براي انسان 

با تنپروري و تمرين بر نفس است، حج او به معناي نفي مليگرايي است، زكاتش منادي ايجاد دولت 

جمعي و سوزاندن ريشه فقر و فلاكت است. در نهايت تمام اعمال عبادي به منظور استحكام انسان كامل و 

  قدرت يافتن او ميباشد (اقبال، ١٣٧٠: ٣١-٣٠). 
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تواند انسانهاي ديگر را مديريت كند مسلط بر هواي نفس و مدير نفس مي اقبال مي گويد: تنها انسان

  (فاضلي، ١٣٨٧: ١٠٦) پس لازمهي فرمانروايي بر كائنات، فرمانروايي بر خود است. 

  ت فرمانش روانهر كه بر خود نيس

  شود فرمان پذير از ديگرانمي                       

  از خودي انديش مرد كار شو

  مرد حق شو حامل اسرار شو                    

  )٤٧: ١٣٨٣(اقبال،                                             

  نيابت الهي
آيد. واراده انسان كامل وصحبت او وده شود مقام نيابت خدايي پيش مياگر دو مرحله قبل به دقت پيم

چون كيمياست كه خامان را پخته ميكند و افكار و عادات باطل را از سرشان بيرون ميكند. و اين است 

اوج و كمال و آرزوي هر انساني (اقبال، ١٣٧٠: ٣٢-٣١) انسان در اثر اطاعت عاشقانه و بندگي عارفانه در 

  جهان به مقام خلافت الهي ميرسد (فاضلي، ١٣٨٧: ١٠٧). 

  

  شناسي مبارزه با نفسنفس و آسيب
هاي اين راه را نيز گوشزد ميكند. مبارزه با نفس و زهد و تقوا پيشه كردن آسيباقبال در مسير مبارزه با 

نفس و تلاش براي ساختن خود براساس آموزههاي ديني نبايد خودي را به ورطه عزلت و گوشهگيري 

بكشاند. برهمين اساس وي جريان تصوفي را كه به گوشهگيري و عزلت و بي تفاوتي نسبت به سرنوشت 

امت اسلامي فرا ميخوانده، سم مهلكي ميداند كه افيون امتهاي مسلمان گشته و آنان را از حركت و 

تكاپو در جهت ساختن و آباداني ملك خود باز داشته است. اقبال در مجموعهي اسرار خودي در داستان 

شير و گوسفند، نشان ميدهد كه اگر «خودي هويتي» از بين برود، اقتدار و استقلال و عزم و ارادهي آن نيز 

از ميان خواهد رفت. شير در اين داستان نماد تمدن و فرهنگ چالاك اسلامي در دوران شكوفايي خود 

است كه در اثر گسترش انديشههاي افلاطوني در قالب تصوف، مانند افيوني بر پيكرهي امت اسلامي افتاد و 

  آن را به زوال و انحطاط كشاند. 

هاي افلاطون در ميان مسلمانان را دسيسه ي گوسفندي نام نهاده و بر همين اساس تصوف وي نشر انديشه

عزلت طلب و ادبيات مبتني بر آن را بشدت مورد انكار قرار ميدهد. زيرا معتقد است نشر چنين انديشههاي 

يك تمدن و ملت را در كام نيستي ميكشاند. اين دسيسه اقوام مغلوبه باعث ميشود تا خودي و شخصيت و 

  هويت فردي و اجتماعي اقوام غالبه تضعيف شود و تمدن و فرهنگشان رو به زوال رود. و اينگونه شود كه:

  )١٢٢١: ١٣٨٨(فرامرزي و مصطفوي نيا،  .اقتدار و عز و استقلال رفت اعتبار و عزت و اقبال رفت

  )٢٢: ١٣٤٣(اقبال،  هاي آهنين بي زور شد        مرده شد دل ها و تنها گور شد.پنجه
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  ٢١٥ /    انسان در شعر اقبال لاهوري 

 
اي بود از جانب اقوام مغلوبه تا بدين وسيله تمدن هاي شير گون را از خود غافل كرده و آنان را اين دسيسه

  به ضعف بكشانند، زيرا كه:

  (همان) غافلش از خويش كردن ممكن است      شير نر را ميش كردن ممكن است 

هايي است كه بايد آنها را شناخت و از بروز آنها به مبارزه با نفس همراه با آسيب از نظر اقبال تعاليم مربوط

جلوگيري نمود. يكي از راهكارهاي مهم در برابر اين آسيبها؛ جلوگيري از نشر انديشههاي صوفيانهاي 

است كه به بهانه مبارزه با نفس حركت و پويايي و هويت فردي و جمعي مسلمانان را مورد تهديد قرار داده 

است. از اين رو هر نظام عرفاني و صوفيانهاي كه دعوت به گوشهگيري و عزلت نمايد و شمع تلاش براي 

ساختن و آباداني دنيوي را در دل مسلمانان خاموش كند از ديد اقبال بايد از صحنه زدوده شود. وي حاكم 

شدن اين طرز تلقي از تصوف و عرفان بر ذهنيت مسلمانان را تحت تاثير انديشههاي افلاطون ميداند و 

  معتقد است كه اين انديشه براي امت اسلامي زيان آور است. راهب ديرينه افلاطون حكيم:

  گفت سرّ زندگي در مردن است شمع را صد جلوه از افسردن است

  واب آور گيتي رباستجام او خ            بر تخيلهاي ما فرمانرواست 

  گفت حكمت او بود را نابود گفت            فكر افلاطون زيان را سود 

  چشم هوش او سرابي آفريد    فطرتش خوابيد و خوابي آفريد 

  )٢٤همان: (                                                                                   

اي از رياضتها نبايد با رهبانيت مسيحيت و انقطاع مبارزه با نفس و ممارست بر پاره از ديدگاه اسلام قلمرو 

كامل از جهان و امور دنيوي با يكديگر آميخته شود. فلسفه اقبال را بايد در رويكرد به زندگي جستجو 

كرد. اقبال از ادبياتي كه مرگپرستي و عزلتطلبي را ترويج ميكند و انسانها را از زيستن و حيات دنيوي 

  دور نگه مي دارد رويگردان بود. 

  ذوق حياتشاعرش وابوسد از             واي قومي كز اجل گيرد برات 

  )٢٦: ١٣٤٣اقبال، (                                                                                   

ا هيون ملت ون افچوي بخشي از انحطاط امت اسلامي را ناشي از الهام اين گونه هنر مي دانست. هنري كه 

  را تخريب مي كند. 

  زندگاني قيمت مضون او        سست اعصاب تو از افيون او

  همان)(                                                                                

  بيند. ملتي كه از طريق هنر مسموم شدهاند:نتشار چنين ادبياتي را به چشم مياقبال خستگي جامعه به خاطر ا

  هايش سرد جوش            زهر قاتل خوردهاي از راه گوشاي دلت از نغمه

  )٢٧همان:(                                                                                                   

  )١٢٢٣: ١٣٨٨(فرامرزي و مصطفوي نيا، 
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ي پيروي از احكام و فرمانهاي الهي آغاز نمود. اين مرحله از تربيت نفس را بايد از مرحله از نگاه اقبال

تربيت نفس مطابق با آياتي است كه همگي را به پيروي از دستورات خداوند و پيامبر گرامي اسلام 

فراميخواند: قُل أطيعُوا االله و الرَّسُولَ فَإن تَولَّوا فَإنَّ االلهَ لا يُحبُّ الكافرينَ (آل عمران/٣٢) اين فرمانبري و 

  پيروي اگر چه قالبي جبرگونه دارد اما جبري است كه از آن آزادي و اختيار پديد ميآيد:

  اي غفلت شعار                 مي شود از جبر پيدا اختيارشدر اطاعت كو

  آتش ار باشد ز طغيان خس شود              ناكس از فرمان پذيري كس شود 

  )٢٩همان:(                                                                                                        

كند. قيد و بند و اطاعت از اوامر ديني، ذات خودي را به ساختن خود ارتقاي وجودي پيدا مي نفس با مقيد

  كيفيتي برتر ميرساند. 

داري و ضبط نفس است. از آنجا كه انسان به تعبير قرآن يگر در تربيت و تزكيه نفس خويشتنگام د

موجودي است كه هميشه تمايل دارد تا فساد و تباهي كند بَل يُريدُ الانسانُ لِيفَجُر أمامَهُ (اليامهي/٥) از اين 

رو بايد اذعان داشت كه ضبط نفس براي خودي از اهميت بالايي برخودار است. نفس سركش نياز به رام 

  شدن دارد:

  خود پرست و خود سوار و خود سر است           نفس تو مثل شتر خود پرور است 

  تا شوي گوهري اگر باشي خزف                   مرد شو آور زمام او به كف 

  ). ٣٠همان:(                                                                                                     

  )١٢٢٤: ١٣٨٨(فرامرزي و مصطفوي نيا، 

  ك به نوعي همين درس را به انسان مي آموزد. از نگاه اقبال عبادت هاي ديني هر ي

  خيبر تن پروري را بشكند              روزه بر جوع و عطش شبخون زند

  هجرت آموز و وطن سوز است حج                مومنان را فطرت افروز است حج

  )٣١همان : (                                                                                                           

هي در وح الرحكمت تمام اين احكام در اين است كه خود در مهار نفس قوي شود و تن خاكي به تسخير 

  آيد:

  تا سوار اشتر خاكي شوي           اهل قوت شو ز ورد يا قوي 

  همان). (                                                                                   

يابد تا تفسيري از آيه شريفه وَإذ قالَ رَبُّكَ للمَلائكه ي إنِّي س از اين طي اين مراحل آمادگي مينفس پ

جاعل فِي الارضِ خليفَهي (البقرهي/٣٠)گردد. نفس مهار شده توسط خودي نيابت الهي بر روي زمين 

  مييابد. و شايستگي مقام خليفهي الرحمان بودن را از آن خود ميكند:

  بر عناصر حكمران بودن خوش است                نايب حق در جهان بودن خوش است
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  ٢١٧ /    انسان در شعر اقبال لاهوري 

 
  هستي او ظل اسم اعظمي است         نايب حق همچو جان عالم است

  ). ٣١: ١٣٤٣اقبال، (                                                                                  

شود كه خودي مظهر تجلي اسماء االله بر روي زمين ميگردد و از رموز جزء و كل آگاهي و اينگونه مي

  مييابد و قائم امر خداوند بر زمين ميگردد:

  در جهان قايم بامر االله بود            از رموز جزو و كل آگه بود 

  همان). (                                                                                     

  ). ١٢٢٥: ١٣٨٨حال اين خودي آمادگي ذوب شدن در اقيانوس امت را دارد (فرامرزي و مصطفوي نيا، 

  

  گيريتيجهن
توان يافت زيرا عقايد و نظريات و موضوعات مرتبط به انسان تعريف دقيق و جامعي نمي اي انسانبر

گوناگون است و علم هم نتوانسته است تعريفي مشخص و كامل از انسان بيان كند و پژوهشگران هم در 

تمام حوزهها با موضوعات مختلف به تعريف انسان پرداختهاند و هم در اشعار اقبال از موضوعاتي مختلفي 

در باب انسان سخن رفته است كه ميتوان از آنها فهرست بلند ترتيب داد و در مباحث گوناگون 

تفسيمبندي كرد ولي چند موضوع بيش از همه ذهن وي را مشغول داشتهاند كه عبارتند از: خودشناسي، 

عشق و محبت، عقل، آزادگي و آزادي، انسان كامل، علم و عمل و شخصيتها و چهرهاي مدهبي و 

سياسي و مفاهيم وطني پرداخته است و اين مورد نمايان تر از ساير موارد است. در اين رساله سعي بر اين 

شده است كه به آن موضوعاتي پرداخته شود كه از همه مهمتر و نمايانتر در اشعار قبال هستند و اقبال بر 

آنست كه نظام آفرينش شگفتيهايي دارد كه خلق انسان از محوريترين شگفتي ها است و در اين رساله به 

اشعار كه به انسان و انسان كامل و مرد حر و عوامل رسيدن به تكامل و تعالي انسان و عوامل بازدارنده 

پرداخته شده كه فصول جداگانه در مورد آنان بحث شده است. و از مسايل مهم ديگري كه در ارتباط با 

انسان است بكار برده از جمله زن و نمونهاي از زن كامل، عشق، محبت و نمونههاي از انسان هاي كامل 

وفنا، تقليد و تبعيض كه انسان در زندگي براي سير تكامل به اين موارد آگاهي اندكي داشته باشد. بناي 

فكري اقبال از مباني قرآن الهام گرفته است و مولانا جلال الدين مولوي را پير و راهنما خود دانسته است و 

  خويشتنشناسي انسان يكي دگر از مباحثي است كه اقبال به آن پرداخته است. 

  

  پيشنهادات
شود، و همچنين در تعليمي در آن به فرواني ديده مي اقبال يكي از شاعراني است كه در اشعار آن مفاهيم

اشعار آن از مسائل فلسفي، اخلاقي، سياسي و اجتماعي به شيوهاي مختلف بيان شده است. و پيشهاد ميشود 

كه از تاليفات ديگر در مورد اقبال كه به موضوعات پرداخته است مورد استفاده قرار گيرد و در موضوعات 
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  * * * * *                  ١٣٩٩بيست و ششم، بهار  دوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ٢١٨

 
مختلف مورد پژوهش قرار بگيرد و به صورت تخصصي و حرفهاي مورد كنكاش قرار گيرند و پيامهاي 

زيباي كه در لاي ابات ديده ميشود تعمق و تفكر كنند. و پس انتظار آن ميرود همان طور كه اقبال و 

آثارش از اركان مهم علم و ادب فارسياند اقبالشناسي نيز بايد در حوزه دانشگاه از اهميت خاصي 

  برخوردار باشند. 
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  ٢١٩ /    انسان در شعر اقبال لاهوري 

 
  منابع و مآخذفهرست 

 تا) احياي فكر ديني در اسلام، ترجمه احمد آرام، تهران: انتشارات پايا. (بي اقبال لاهوري، محمدــ 

 خانه سنائي) كليات اشعار فارسي، چاپ اول، تهران: انتشارات كتاب١٣٤٣( اقبال لاهوري، محمد ــ

نه كتابخات ران: انتشارا: احد سروش. تهر فارسي اقبال لاهوري. به اهتمام) كليات اشعا١٣٤٣( اقبال، محمد ــ

 سنايي

 تا) كليات اشعار فارسي، با مقدم احمد سروش، تهران: انتشارات كتابخانه سنايي(بي اقبال لاهوري، محمد ــ

امل كحوال و تفسير ا) كليات اشعار فارسي مولانا لاهوري، با مقدمه و شرح ١٣٤٣( اقبال لاهوري، محمد ــ

 نايي. بوسيله: احمد سروش، تهران، انتشارات كتابخانه س

اهتمام احمد  و) كليات اشعار فارسي مولانا اقبال لاهوري، به تصحيح ١٣٧٠( اقبال لاهوري، محمد ــ

 سروش، تهران: انتشارات زوار

 ل لاهوريه اقبااز مجموعه مقالات همايش بين المللي بزرگداشت يكصد و سي و دومين سال تولد علام ــ

 ص) -(الف به كوشش دكتر مريم شعبانزاده. جلد اول

 قبال لاهوري)(آرامانشهر ا ) ميراث محبت و مدارا در طرح حرم١٣٨٨سام خانياني، دكتر علي اكبر( ــ

العابدين و مصطفوي نيا، دكتر محمدرضي (١٣٨٨) نظريه اسرارخودي (اقبال) در دكتر زينفرامرزي،  ــ

آيينه آيات و تفاسير قرآني از مجموعه مقالات همايش بينالمللي بزرگداشت يكصد و سي و دومين سال 

 تولد علامه اقبال لاهوري به كوشش دكتر مريم شعبانزاده. جلد اول (الف- ص)

المللي بزرگداشت يكصد و سي و دومين سال تولد علامه اقبال لاهوري به مجموعه مقالات همايش بين ــ

 كوشش دكتر مريم شعبانزاده. جلد اول(الف- ص)
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